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سلام به فردا

قرن بیستم قرنی بود که همکاری های بین المللی 
با تشــکیل ســازمان های بین المللــی اهمیت خود 
را نشــان داد. تــا قبل از قــرن بیســتم، همکاری ها 
جنبه بین المللی نداشــتند و کشورها هرکدام سعی 
می کردنــد که علایق خود را در قالب سیاســت های 
خارجی خود نشــان دهند و کمتر درصدد همکاری 
بودند، اما کشورها به دلایلی دریافتند که همکاری ها 
مفید و مؤثر اســت. اول اینکه همه کشورها متوجه 
شــدند اگر نیروهــا در کنار یکدیگر قــرار بگیرند، این 
همکاری هــا می توانند بارور شــوند. از ســوی دیگر، 
کشــورها دریافتنــد که نتیجــه ای کــه از همکاری 
مشــترک به دست می آید، خیلی بیشــتر از آن است 
که هر کشــوری سیاست های خود را مانند قرن ۱۸ و 
۱۹ بخواهد پیاده کند. ســومین مسئله این بود که با 
پیشــرفت علم و تکنولوژی در اواخر قرن نوزدهم و 
به ویژه در قرن بیستم، همه متوجه شدند که دیگر در 
شــرایط جدید هر کشوری قادر نیست به تنهایی همه 
بار را بر دوش بکشد و باید کشورها به اجبار در وادی 

همکاری قرار بگیرند. 
این عوامل سبب شد که در اوایل قرن بیستم شاهد 
ســازمان های بین المللی ای باشــیم که کشورها در 
قالب آن همکاری می کنند. شاید اولین همکاری های 

بین المللی در مورد ارتباطات، حمل ونقل و پست بود 
و ســپس بقیه موارد را به تدریــج دربر گرفت تا آنکه 
بعد از جنگ اول جهانی، اولین ســازمان بین المللی 
به اســم جامعــه ملل در جهــان متولد شــد، ولی 
شــاید چون تجربــه اول بود، بیش از ۲۰ ســال دوام 
نیــاورد. بعد از جنگ دوم جهانی بــا تجربه جامعه 
ملل، ســازمان ملل متحــد را دایر کردنــد. می توان 
گفت ســازمان ملل متحد حدود ۷۳ ســال است که 
دوام آورده و از جنگ ســوم جهانی جلوگیری کرده. 
مکانیسم هایی در آن تعبیه و پیش بینی شده است که 
درصورتی که همه با هم همکاری کنند و این سازمان 
بتواند به مشکلات جهانی رسیدگی کند. سازمان ملل 
که به مرکز ثقل همکاری های بین المللی بدل شد و 
نماد همکاری های بین المللی، توانست ۱۹۲ کشور را 
در جهان جذب خود کند. البته شــاید ۱۰ یا ۱۵ کشور 
«ذره بینی» هم باشــند که جزء این ۱۹۲ کشور نباشند، 
اما تمام کشورهای اصلی دور هم جمع و با یکدیگر 
هم داستان شــده اند که از یک سو همکاری کنند و از 
ســوی دیگر به حقــوق بین الملل احتــرام بگذارند. 
درحال حاضر دونالد ترامــپ برخلاف جریان حرکت 
می کنــد و علت اعتراض های جهانــی به ترامپ به 
این اســت که برخلاف ۷۳ سال همکاری بین المللی 
و احتــرام بــه حقــوق بین الملل، ترامپ مشــغول 
ازبین بردن همه این دستاوردهاســت و همچنان که 
می بینیم، به تدریج از ســازمان های بین المللی نظیر 
یونســکو و شورای حقوق بشــر و حتی آن طور که از 
قرائن پیداســت، شــاید از خود ســازمان ملل بیرون 

می آید. بنابراین، یکی از دستاوردهای عملی بشر این 
بــود که متوجه شــد از راه همکاری های بین المللی 
می تواند مشــکلات خود را بهتر حل کند و می تواند 
میز مشترکی به  وجود بیاورد که در قالب آن بتوان به 

تبادل نظر نشست. 
در ایــن رابطه می تــوان گفت ایران در ۴۰ ســال 
گذشته جزء کشورهای درون گرا بوده است. اگر کشور 
مــا به تدریج در صحنــه همکاری هــای بین المللی 
حضور پیدا کند، می تواند بیشتر منتفع شود، اما ایران 
اندیشــه ای دارد که نگران از سوء اســتفاده جهانی از 
ایران اســت و ممکن است بخش هایی از این نگرانی 
نیز درســت باشــد، اما این نباید باعث شود که ایران 
خود را از همکاری های بین المللی محروم کند. ما در 
ســایه همکاری های بین المللی و در قالب همکاری 
با ســازمان ملل بود که توانستیم به دو هدف که در 
جنگ تحمیلی وجود داشــت، دست یابیم که عبارت 
بودند از: شناســایی آغازگر جنگ و تعیین خســارات 
ایــران در جنگ. باز هم بــا همکاری های بین المللی 
بود که ما توانستیم توافق هسته  ای را انجام بدهیم و 
اکنون هم در یک همکاری بین المللی قادر می شویم 
مقابل ترامپ بایستیم. اگر بخواهیم به تنهایی این کار 
را انجــام دهیم، همه می دانند که مقدور نیســت و 
ایران از پس این کار به تنهایی برنخواهد آمد. بنابراین 
در یک همکاری بین المللی می توان این کار را کرد و 
اگر فرد نامعقولی مثل دونالد ترامپ آمده و همه چیز 
را زیر سؤال برده است، باید در یک تشریک مساعی و 

درک مشترک جهانی به مقابله با او رفت. 

می توانیم به جنگ ترامپ برویم تحلیل تحلیلم کن

دیروز ســوفیا زنــگ زد و گفت: خاک  تو ســرت  �
کنند میدون دوم. الان همه تحلیلگر شده اند، اما تو 
چی؟ یک تحلیل ســاده هم نداری که صداوسیما 
یا بی بی سی باهات به عنوان کارشناس حرف بزنند. 
گفتم: شــوخی نکن هانــی... الان موضوع این 
است که آدم حسابی ها حوصله دردسر ندارند که با 
بی بی سی گفت وگو کنند و صداوسیما هم حوصله 

آدم حسابی ها را ندارد که دعوت کند!
در نتیجه هرکی آن لاین باشد، بی بی سی به عنوان 
کارشــناس می آوردش روی خط! صداوسیما هم 
هر کی توی ایستگاه اتوبوس جام جم بلیت نداشته 
باشــد و  مانده باشــد، می آوردش جلــوی دوربین 

به عنوان کارشناس. 
درواقع ما الان داریم به جایی می رســیم که اگر 
شما به زبان فارسی بتوانی حرف بزنی، کافی است 

تا به عنوان کارشناس بروی جلوی دوربین. 
خیلی از این کارشــناس ها هم کارشان را از یک 
آواتار در توییتر شروع کردند و کم کم اعلام استقلال 

کردند. 
بعضی ها هم دوگانه سوز هستند؛ یعنی طوری 
از خارج کشــور موضع می گیرند کــه آدم می ماند 

اینها چرا رفته اند آنجا؟
البتــه بعضی از کارشــناس ها هم هســتند که 
بیشــتر از اینکه روی معلوماتشــان کار کنند، روی 
خاطراتشان کار کرده اند و با حرکت های زیاد دست 
ســعی می کنند حواس مــا را از حرفی که می زنند 

پرت کنند!
ســوفیا گفت: ببین میدون دوم! جمع بندی من 
این است که تو عقلت از هر جانوری کمتر می رسد، 

چون الان هر کسی تحلیلگر شده است. 
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کارتون خواب

لجبازی با محیط زیست
 از نوع آمریکایی 

۱- در خبرها آمده اســت که اسکات پروئیت، 
رئیس منفور آژانس محیط زیســت آمریکا که از 
حمایــت بی چون وچــرای ترامپ هــم برخوردار 
بود، به دلیل نارضایتی شــدید دوستداران محیط 
زیســت از عملکــردش و رســوایی های اخلاقی 
و مالی ای کــه به بار آورده، ســرانجام مجبور به 
اســتعفا شــد؛ اســتعفایی که رئیس کاخ سفید، 
بــا وجــود ناراحتی زیــاد و ابراز تأســفش، آن را 

به ناچار پذیرفت! 
۲- در دوره اســکات، آمریــکا شــاهد کاهش 
چشمگیر و بی ســابقه بودجه نهاد متولی محیط 
زیست بود، به نحوی که نه تنها بسیاری از طرح های 
آژانس متوقف شــدند، بلکه دســت کم یک پنجم 
کارمندان این سازمان برکنار شدند، آن هم به بهانه 

صرفه جویی مالی. 
۳ درحقیقــت، اســتعفای پروئیت بــه دنبال 
ماه هــا بحث و مجادله صورت گرفت که در طول 
آنها رئیس این ســازمان در بحث هــای اخلاقی، 
یکی پس از دیگری درگیر شــده بود. حقوق دانان 
از هر دو حزب آمریکا و گروه های محیط زیســتی 
پرسش های فراوانی در مورد هزینه های هنگفتش 
(سوءاستفاده های شخصی)، تدارکات مسکن، تیم 
امنیتــی و افزایش منتخبان سیاســی از جانب او 
مطرح کرده بودند. به عبارت ساده تر، فردی که دم 
از صرفه جویی می زد، خود بزرگ ترین هدردهنده، 

سوءاستفاده چی و مصرف کننده بود! 
۴- جالــب آنکــه ترامــپ در توییــت خــود 
#اندرو_ویلــر، فارغ التحصیــل رشــته حقــوق و 
معاون پروئیت، را به عنوان جانشین معرفی کرد؛ 
مردی که انتخاب او ســال گذشته به دلیل ارتباط 
نزدیکش با صنعت سوخت فســیلی با اعتراض 
گســترده نمایندگان حزب دموکرات و کنشــگران 
محیط زیستی روبه رو شده بود. واقعا ترامپ یکی 
از لجبازترین سیاســت مدارانی اســت که آمریکا 

تاکنون به خود دیده. 
۵- امیدوارم حســن روحانی این گونه لجبازانه 
عمل نکرده و اجازه دهد همتای ایرانی اســکات 
- عیســی کلانتری - پردیســان را برای همیشــه 
ترک کنــد؛ فردی کــه در دوره ۱۰ماهه حضورش 
در صدر ســازمان محیط زیست کشــور، ۷۷ هزار 
هکتار از وســعت مناطق چهارگانه کاســته شد، 
حفظ یوزپلنگ آسیایی مســئله ای جزئی خوانده 
شد، کنشــگران محیط زیستی با صفت هایی مانند 
احساســی، نادان و سیاســی خطاب شدند، حتی 
یک بار هــم حاضر به گفت وگوی عــام با فعالان 
محیط زیســتی و نمایندگان ایشان نشد، تمام قد از 
دست کاری ژنتیکی در محصولات غذایی حمایت 
کرد، به طرح های انتقال آب از خزر و سرشاخه های 
کارون چراغ ســبز نشــان داد، دانشــکده محیط 
زیست کرج را در آستانه فروپاشی کامل قرار داد، 
به صدور پروانه شکار در فصل زادوولد چراغ سبز 
داد، به حمایت ســازمان حفاظت محیط زیست 
از مــدارس طبیعت پایان داد، بــرای حل بحران 
آلودگی هوا از مردم خواســت تــا دعا کنند تا باد 
بیاید و برای حل مشــکل کمبود آب، فرمان داد تا 
طبیعت ایران از شر علف خواران کهن سال خلاص 

شود و البته این سیاهه را پایانی نیست! هست؟ 

نگاه سبز

تجربه دیگران

تأثربرانگیزترین داســتان رســانه ها در ماه گذشته، 
تصویر کودکانی را نشــان می داد که پس از جداشــدن 
از والدیــن  خود در مرز ایالات متحــده و مکزیک، گریه 
می کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 
پــس از دفــاع اولیــه از این اقــدام که ســبب جدایی 
خانواده ها می شــد، تحت فشــار افکار عمومی مجبور 
شــد دســتور توقف این اقدام را صادر کند. در اروپا نیز 
مهاجران در صدر اخبار قرار داشتند؛ کشتی آکواریوس 
که ۶۲۹ سرنشــین ســوار آن بودند، نجات پیدا کرد، اما 
دولت جدید پوپولیســت ایتالیا آن را بازگرداند و بعد از 
آن هم دولت مالت این کار را کرد. بعد از آن، نشســت 
اتحادیه اروپا در بروکســل برگزار شد که در آن توافقی 
دربــاره چگونگی حفاظت از مرزهای اروپا و غربالگری 

مهاجران حاصل آمد. 
 کمتر از ســه سال پیش، زمانی که هر ماه بیش از 
صد هزار پناه جو به مرزهای اتحادیه اروپا می رسیدند، 
آنــگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفت: «حق اساســی 
پناهندگی برای افرادی که به دلایل سیاسی تحت آزار 
و اذیت قرار دارند، هیچ محدودیتی نمی شناســد». او 
افزود: «پناهندگان از جهنــم یک جنگ داخلی به ما 

پناه آورده اند».
مــرکل بــه حرفش عمــل کــرد. در ســال ۲۰۱۵، 
آلمــان از ۸۹۰  هزار پناه جو ثبت نام کــرد و در دوره ای 
۱۸ماهــه بیــش از ۶۰۰  هزار درخواســت پناهندگی را 

پذیرفــت. بدیهی اســت کار 
ادغام فرهنگی ایــن افراد با 
پس زمینه های بسیار متفاوت، 
بسیار دشــوار بود، اما مرکل 
شعار معروف «ما می توانیم 
ایــن کار را انجــام دهیم» را 
پشــتوانه اقداماتش قرار داد 
که بزرگ ترین اقدام یک رهبر 

آلمانی برای فاصله گرفتن از سابقه تاریخی نژادپرستی 
در آن کشــور بود. این در حالی اســت کــه مرکل ماه 
گذشته، پیش از نشست بروکسل، بسیار متفاوت صحبت 
کرد و گفت مهاجرت یک چالش  مهم برای آلمان است 
و می تواند برای اتحادیه اروپا سرنوشت ســاز باشد. این 
تغییر موضع دلایل واضحی دارد. دو ماه از دفاع مرکل 
از حق نامحدود پناهندگی نگذشته بود که رأی دهندگان 
لهســتانی حزب ضدمهاجرت «قانون و عدالت» را به 
قدرت رساندند و یک سال بعد، رأی دهندگان بریتانیایی 
تصمیم گرفتند اتحادیه اروپــا را ترک کنند و در آمریکا 

ترامپ انتخاب شد. 
این رونــد در ســال ۲۰۱۷ ادامه یافــت. در اتریش 
یک حزب راســت افراطی وارد دولت ائتلافی شــد. در 

انتخابات فدرال آلمان در ماه سپتامبر (شهریور ۹۶) یک 
حزب ضدمهاجرت در جایگاه سوم قرار گرفت. امسال 
نیز در انتخابات ایتالیا احزاب راست قدرت گرفتند و در 

مجارستان نیز چنین اتفاقی افتاد. 
مسئله مهاجران در هریک از این نتایج، نقش مهمی 
داشــت و این نه فقط برای خود آنها که مهاجران آینده 
خواهند بود، بلکــه برای تمام جهان بســیار غم انگیز 
اســت. همه ما به گریه های کودکان جداشده از والدین 
با سیاست های مهاجرتی از نوع ترامپ پاسخ می دهیم. 
هنوز زود اســت تا صدای گریه کودکانی را بشنویم که 
گرسنه ســر به بالین خواهند گذاشت، چون کشورهای 
ثروتمند از مقابله با تغییرات آب وهوایی ناتوان هستند 
و باعث می شــوند در کشــورهای فقیر باران نبارد. این 
کــودکان و والدین شــان نمی توانند از کشــورهایی که 
مســئول تغییر اقلیم اند، درخواســت پناهندگی کنند. 
زمانی که کنوانسیون ملل متحد درباره امور پناهندگان 
عقیدتــی یا سیاســی تصویــب می شــد، هیچ کس به 
پناهندگان اقتصادی ناشــی از تغییرات آب وهوایی فکر 

نکرده بود. 
هنــوز برای ارزیابی آســیب دولت هــای مخالف 
مهاجرت و شــکاک دربــاره تغییــرات آب وهوایی و 
مخالف با اتحادیــه اروپا و ســازمان ملل متحد زود 
اســت، اما می توانیم آثار افزایش گرایش ملی گرایانه 
را در جنگ های تجاری ای که دولت ترامپ آغاز کرده 
اســت، ببینیــم. دولت های 
پوپولیســت در مجارســتان 
اساســی  قانون  و لهســتان 
راســتای  در  را  کشــورها 
تضعیف دموکراســی تغییر 
اگرچه  ترامــپ  می دهنــد. 
اساســی  قانون  نمی توانــد 
ایالات متحده را تغییر دهد، 
اما تفســیرهای او اگر در دیوان  عالی پذیرفته شــود، 

ممکن است نتایج مشابهی داشته باشد. 
آن گروه از رهبران سیاســی که می خواهند رفتاری 
بشردوســتانه در قبال پناه جویان و دیگــر مهاجران در 
پیــش بگیرند، اکنــون با یک دوراهــی اخلاقی مواجه 
هستند. آنها چه بخواهند از روش کنترل مرزی حمایت 
کنند که آن قدر ســفت و سخت باشد که بتواند جلوی 
حمایت مردمی بیشتر از احزاب راست افراطی را بگیرد 
و چــه با تدابیر نرم تر باعث شــوند ایــن احزاب قدرت 
بیشــتری کســب کنند - در هر دو حالت- بنیادی ترین 

ارزش های جهان غرب را به چالش می کشند. 
* استاد اخلاق زیستی در دانشگاه پرینستون و استاد 
افتخاری مطالعات تاریخی و فلسفی دانشگاه ملبورن

دوراهى اخلاقى مهاجرت براى دولت ها

چک رؤیاها

تازه رسیده بودم دم در خانه که صدای پسرک  �
را شــنیدم: بیام تو حیاطتان گل بکارم؟ برگشــتم، 
پسر نوجوانی بود با موتور سه چرخ که چند گلدان 
پشت آن گذاشــته بود. گفتم: حیاط ندارم. گفت: 
توی ایــوان بــذار. از حال وهوایش خوشــم آمد، 
گفتم بیا. داخــل ایوان که بودیــم، همان طور که 
گل ها را برایم می کاشت و درباره هرکدام توضیح 
می داد، من هم از اوضاع واحوالش می پرسیدم که 
چندساله اســت، کجا زندگی می کند، چقدر درس 
خوانده و... . کار که تمام شد، دیدم پول نقد ندارم. 
معلوم بود که در بســاطش کارت خوان نیســت. 
گفتــم برویم ســر خیابان دم خودپــرداز پول نقد 
بگیــرم. موتور را همان طور با ســوئیچ رویش رها 

کرد و با من به سر خیابان آمد. 

از شــما پنهان نیست؛ تا ســر خیابان به خاطر 
۱۰ تومــان بالا و پایین دســتمزدش با او چانه زدم 
و شــماره تماس پدرش را گرفتم که مبادا گل های 
خوب به من نداده و ســرم کلاه گذاشــته باشد و 
دوروزه همه شان خشک شوند و از معامله ام ضرر 
کرده باشــم. به خودپرداز که رسیدیم، نوشته بود 
که سرویس نمی دهد. رفتیم چندقدم بالاتر سراغ 
خودپــرداز بعدی. چنددقیقه ای پشت ســر مردی 
ایستادیم که تصمیم گرفته بود تمام قبض هایش 
را از همان جا پرداخت کند. حوصله ام ســر رفت. 
به پســرک گفتم برو ببین آن یکــی خودپرداز راه 
افتاده یا نه. گفت بلد نیســتم، چه کار کنم؟ گفتم 
برو مقابلش و هرچه روی صفحه اش نوشته بود 
برایم بخوان. از دور می دیدمش، چندباری جلوی 
مونیتور خودپرداز جلو و عقب رفت، چشم هایش 
را تنگ و گشاد کرد و آخرسر از همان جا داد کشید: 
نوشــته رؤیات رو نمی دونم چی. رفتم، نگاهی به 
مونیتــور خودپرداز انداختم و کل دســتمزدش را 
بی چک وچانه نقد کردم و دادم. برگشــتیم، موتور 
ســرجایش بود، گفتــم گلدان هایت کم نشــده؟ 

جواب داد نمی دانم، انشاءاالله که نشده. 
حــالا از آن روز می نشــینم داخــل ایــوان، به 
گلدان هــا نــگاه می کنــم و بــه یاد جملــه روی 
خودپرداز می افتم: رؤیات رو چک کن. پسرک چک 
را نمی توانســت بخوانــد. در رؤیایش چک جایی 

نداشت. 

قصه هاى شهر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

چند نکته

این روزهــا و در اوج نشــاط و شــوری که فوتبال 
برای کشــور به ارمغان آورده، هزینــه و درآمدهای 
آن نیــز جالب توجــه اســت. می دانیم کــه هزینه 
پخش مســتقیم فوتبــال رقــم بالایی اســت البته 
بــه رقــم متــداول جهانــی آن کاری بــا توجــه 

 از کسی برنمی آید.
 طبق گزارش ایرنا، مخاطبان ایرانی شــبکه های 
روســی و ترک یا شــبکه آریانــای افغانســتان را به 
همدیگــر پیشــنهاد می کردنــد؛ شــبکه هایی که به 
صورت رایگان این مسابقه ها را از سوی فیفا دریافت 
کــرده و روی ماهواره ای منطقــه ای پخش می کنند. 
هزینه خریداری بازی ها توسط صدا وسیما  و از طریق 

آگهی بین دو نیمه به راحتی  تأمین شــد. حضور در 
جام جهانی برای فدراسیون سودده بوده به گزارش 
مهر، تیم   ملی فوتبال ایــران به دلیل صعود به جام 
جهانی ۱۰  میلیون دلار پــاداش دریافت خواهد کرد 
که البته این رقم از هزینه آماده ســازی جداست. هر 
تیم نیز به واســطه حضور در جام جهانی دو  میلیون 
دلار برای آماده ســازی خود دریافت خواهد کرد . با 
تجمیع این دو رقم، پاداش صعود ایران با احتســاب 
دلار هشــت هزارو ۲۰۵ تومانــی به۹۶میلیارد تومان 
می رسد. شــاید به همین دلیل به بازیکنان تیم ملی 
بــرای بــرد مراکش ۶۰۰  هــزار  دلار پــاداش نقدی 

بلافاصله و در حضور وزیر داده شد. 

فوتبال، درآمدها و خرج ها

پیتر سینگر*

 على خرم
 دیپلمات

 مغز اجتماعى-24

اگر فیلم خوک، ســاخته مانی حقیقــی را ندیده اید 
توصیه می کنم که ببینید؛ فیلم متفاوتی است. ساز و کار 
خیــال و رؤیا در مغز یــک کارگردان ســینما را مطرح 
می کند. این فیلم نوعی خودنگاری ســینمایی از پدیده 
خودشیفتگی است که چون تار عنکبوتی بر حجم پرده 
سینما تنیده شده است؛ سینمایی که می تواند هم مولد 
و هم منتقد خودشــیفتگی انســان باشد؛ سینمایی که 
آینه ای تمام قد در جلوی انسان می گذارد تا خود را بهتر 
ببیند. در این فیلم با این طنز تلخ، روبه روییم که ما در هر 
موقعیتی هم ناظریم هم منظور، هم سوژه ایم هم ابژه، 
هم قاتلیم هم مقتول، هم ظالمیم هم مظلوم. گرفتار 
در پیله ای کابوس گونه در خودتنیده که در آن واقعیت 
از خیال و رؤیا غیرقابل تمیز است. کسی که خودشیفته 
و فقط عاشــق خود است، انســانی گمشده در جنگل 
خود اســت. مدارهای عاطفی مغــزش چون خیابانی 
یک طرفه اســت که به ســوی دیگری گشــوده نیست، 
از حسادت و رشک لبریز اســت و می خواهد سر بر تن 
خودشــیفته ای غیر از خود نباشد. بنابراین خودشیفته، 
دشــمن بی رحمی برای رقیبان متصور دیگر اســت و 
حاضر است سرهایشان بریده شود. قاتلی زنجیره ای  که 
قربانیان خود را در میان کارگردان های مشــهور سینما 
انتخاب می کند، گویی حدیث نفســی برای فیلم ســاز، 
مانی حقیقی می شود. بریده شــدن سر خود کارگردان 
یعنی مانی حقیقــی در اوایل فیلم و برگزاری مجلس 
ترحیم برای او، به تماشــاچی فیلم خود این هشدار را 
می دهد که با قصــه ای مجــازی و غیرواقعی روبه رو 
اســت و آنها را جدی نگیرد و به صورت اســتعاری و 

مفهومی با داستان فیلم همراه شود.
به عبــارت دیگــر، طنز ماجــرا در اینجاســت که 
کارگــردان فیلمی که می بینیم،  قبلا ســر از تنش جدا 
شده است و فیلم داســتان کارگردان خودشیفته ای را 
روایت می کند که چون مجنونی، عاشق خویش است 
(حســن معجونی در نقش حسن کســمایی). مردی 
اســت که در میدان توجــه زن در نقش های مختلف 
مادر، همســر، ســتاره محبوب و مزاحم جــذاب قرار 
دارد. اما نگرانی بزرگ کارگردان خودشــیفته این است 
که اگر قاتل زنجیره ای وجود داشــته باشد که بر اساس 
خواهش درونی او ســر کارگردان های مهم را می برد، 
اگر به سراغ او نمی آید و سرش را از تنش جدا نمی کند، 

پــس او باید کارگردان بزرگی نباشــد. ایــن فاجعه ای 
بزرگ برای یک خودشــیفته تمام عیار است. اما جالب 
اســت بدانیم که چرا قاتل، روی پیشانی همه سرهای 
بریــده کارگردان هــای معروف واژه خــوک را می کند. 
واژه خوک شــاید به نوعی اصطلاح غربی به انگلیسی 
pig heded باشــد که به نوعی اشاره به خودشیفتگی 
دارد، اما معادل فارســی نــدارد و می توان واژه ترکیبی 
معادل، چون کله  خوک ساخت. مانعی نیست، همان 
طوری که ســینما را از غرب وارد کرده ایم و کله خوک 
نیز می توانــد وارد فرهنگ امروزین ما بشــود و این نیز 
بــر طنز ماجرا می افزاید. ماجــرای فیلم تا اینجا مرا به 
یاد کتاب «این یک چپق نیســت» میشل فوکو در شرح 
نقاشــی رنه ماگریت، نقاش سورئالیست می اندازد که 
مانــی حقیقــی آن را ترجمه کرده اســت. به نظر من 
فیلم در بخش یک ســوم نهایی دچار ضعف ساختاری 
می شــود و آن هنگامی است که کارگردان خودشیفته 
مظنون اصلی قتل های زنجیره ای می شــود. اگر فیلم 
شــرح کابوس های کارگردانی خودشــیفته است، باید 
بدانیم که مغز یک خودشــیفته واقعی حتی در خواب 
و رؤیــا هم خود را در موقعیت اتهام نمی بیند. با اینکه 
در این بخش از فیلم با ســکانس های زیبای فلینی وار 
میهمانی بالماسکه مانند با چاشنی مدل های قاجاری 
و راک نوازی با راکت تنیس در ســلول زندان و رهاشدن 
تنها در دشتی بیکران روبه روییم که جذابیت سینمایی 
خاصی دارد و به نوعی رؤیــا در رؤیا را تداعی می کند، 
ولی به طور کلــی لغزیدن فیلم از دنیای سیاســت به 
دنیای شــبکه مجازی اینترنتی و ماجراهای مربوط به 
آن کمی بــه روال فیلم لطمه می زند و ممکن اســت 
مخاطب را خسته کند. اما موضوع این است که بالاخره 
چگونه کارگردان خودشــیفته فیلــم می تواند خود را 
از پارادوکســی کابوس گونــه نجات بدهــد؛ یعنی هم 
کارگردان معروف باشــد و هم ســرش بریده نشود. در 
ســکانس آخر فیلم، مانی حقیقی راه حلی روان کاوانه 
و جامعه شناسانه پست مدرنیســتی پیدا می کند. مادر 
که پرورنده پســر خودشــیفته اســت، قاتل کله  خوکی 
را که موفق شــده کلمه خوک را بر پیشــانی فرزندش 
بکنــد، با تفنگ ســتارخانی از پــا درمــی آورد و بدین 
ترتیب خودشیفته قصه به مشــروطیت خود می رسد 
و به قهرمان مردمی تبدیل می شود. کابوس ماندگاری 
خودشیفتگی انسان تلخ اســت. اما سؤالی که مطرح 
می شــود این اســت که آیا واقعا خودشــیفتگی تاوان 
خلاقیت درگیرانه و پر تعب و در عین حال پر زرق و برق 
توجه برانگیز فضای ســینمایی در بازار آشفته فرهنگی 

است که از آن گریزی نیست؟

کله خوك
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